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تقدیم به علی آردن
هیچ کس مثل او حرف نمی زند )و گوش نمی دهد(، همیشه کمکم می کند خود واقعی ام 
را پیدا کنم.
ب.م

تقدیم به کِلی و کندل گریفیت
یک خانواده هست که در آن به دنیا می آیی و یک خانواده هست که انتخابش می کنی؛ 
کِلی و کندل خانواده ای هستند که انتخابشان کرده ام.
ک.الف

برای همه ی آدم های معمولی که دنیا را تغییر می دهند.
ش.ح 



من اُپرا وینفری هستم.





در می سی سی پی به دنیا آمدم و توی مزرعه ی پدربزرگ و مادربزرگم بزرگ شدم.
ما نه تلویزیون داشتیم نه تلفن.

حتی دستشویی هم بیرون خانه  بود.

اُپرا از چاه آب 

آوردی؟
آوردم.

آن قدر فقیر بودیم که لباس سرهمی ام از گونی سیب زمینی دوخته شده بود.
بچه ها مسخره ام می کردند.

دختر

گونی پوش!
دختر گونی پوش 

را ببین!



توی مزرعه، خیلی وقت ها تنها می ماندم.
برای اینکه سرگرم شوم، جلوی گاوها سخنرانی می کردم.

می توانی بلند 

بگویی آمینآمین؟

ماااع!

وضعیت مالی مان به قدری خراب بود که فقط روزهای یکشنبه کفش می پوشیدم...



...یعنی فقط وقت هایی که به کلیسـا 
می رفتیم.

در سه سالگی آیه های انجیل را جلوی 
همه از حفظ می خواندم.

فرشته ها یک صدا 

گفتند:

هر یکشـنبه که در کلیسا جلوی مردم 
حـرف می زدم، احسـاس خوبـی پیدا 
می کردم. حس می کـردم خودِ خودم 

هستم.

من مسئول 

سرنوشت خودم 

هستم! من ناخدای 

روح خودم هستم.


